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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 

  3333ماجراي شب عروسي حضرت زهرا 

ئاً منْ أمَرِ فَأقَمَت بعد ذَلك شَهراً أصُلِّي مع رسولِ اللَّه و أَرجعِ إِلىَ منزِْلي و لا أذَكُْرُ شيَفرمودند:  7حضرت علي - 1
ي خودم بر  خواندم بعد به خانه رفتم نماز مي مي 6بعد از مجلس عقدي كه برگزار شد من يك ماه پشت سر پيغمبر :فاَطمةَ

ثُم قُلنَْ أَزواج رسولِ اللَّه أَ لا  كردم. عرض نمي 6را به منزل ببرم به پيغمبر 3گشتم و چيزي در مورد اينكه فاطمه مي
نطَْلُب كَليةَ عمخوُلَ فاَطد ولِ اللَّهسنْ رم 6خواهي كه ما از پيغمبر گفتند: نمي 6تا اينكه همسران پيغمبر ؟لَك 

 من گفتم: اين كار را انجام دهند. :فقَُلْت افعْلنَْ درخواست كنيم كه به منزل تو بيايد و (با تو زندگي مشتركش را شروع كند)؟
لياً يرِيد أهَلهَ فَقرََّ عينَ فاَطمةَ قاَلَت أُم أيَمنَ يا رسولَ اللَّه لَو أَنَّ خدَيجةَ باقيةٌ لقََرَّت عينهُا بزِِفاَف فاَطمةَ و إنَِّ عفَدخَلنَْ عليَه فَ

كونَناَ بِذَليقرََّ ع ا وَلهشَم عماج ا وهلعايمن عرض كرد: اي رسول خدا! اگر خدم 6همسران پيغمبر :بِب ت ايشان آمدند، ام

ي  هم طالب همسرش است پس بيا مايه 7شد و علي چشمش روشن مي 3هنوز بود با عروس شدن فاطمه 3خديجه

ي روشني  با رساندن او به شوهرش شو و اين جدايي آنها را به اجتماع تبديل كن و با اين كار مايه 3چشم روشني فاطمه

خودش نيامده  7فرمودند: پس چرا علي :فقََالَ فَما بالُ علي لا يطْلُب منِّي زوجتَه فقََد كُنَّا نَتَوقَّع ذَلك منهْ شو. چشم ما هم

ياء قاَلَ علي فقَلُْت الحْ نزد من كه همسرش را درخواست نمايد؟ ما انتظار داشتيم نزد ما بيايد و از خود ما درخواست نمايد.
ولَ اللَّهسا ري ينَنعمإلِىَ  عرض كردم: حيا مانع شد يا رسول االله. 6فرمودند: من خدمت پيامبر 7حضرت علي :ي فاَلتْفََت

خطاب به همسرانش فرمودند:  6پيامبر :ةُالنِّساء فقَاَلَ منْ هاهناَ فَقاَلتَ أمُ سلَمةَ أنَاَ أُم سلَمةَ و هذه زينَب و هذه فلاُنةَُ و فُلانَ

لابنَتي و ابنِ عمي فَقاَلَ رسولُ اللَّه هيئُوا ِ چه كسي اينجاست؟ ام سلمه گفت: منم و اين هم زينب، اين هم فلان، اين هم فلان.
شان آماده  م براي شب عروسيفرمودند: برويد اتاقي در خانه من براي دخترم و پسر عموي 6رسول االله :في حجرِي بيتاً

فقََالَ رسولُ اللَّه في  ها اي رسول خدا؟ ام سلمه گفت: در كدام يك از اتاق :فقَاَلَت أُم سلَمةَ في أَي حجرَةٍ يا رسولَ اللَّه كنيد.
ي خودت ام سلمه و به همسرانشان دستور  فرمودند: در حجره 6رپيامب :حجرتَك و أَمرَ نساءه أنَْ يزيَنَّ و يصلحنَ منْ شَأنْها

گويد: از  ام سلمه مي ؟قاَلَت أُم سلَمةَ فَسأَلْت فاَطمةَ هلْ عنْدك طيب ادخرَتْيه لنفَسْك ها را تزيين و آماده كنند، دادند كه آن اتاق

قاَلَت نعَم فَأَتتَ بقِاَرورةٍ فَسكبَت منهْا  براي خودت ذخيره كرده باشي؟پرسيدم كه آيا مقداري عطر داري كه  3حضرت فاطمه
فرمودند: بله دارم و رفتند و شيشه را آوردند و چيزهايي كه  ؟في راحتي فشَمَمت منهْا رائحةً ما شَممت مثْلَها قَطُّ فقَُلتْ ما هذَا

خت آن را بوييدم عطري از آن استشمام كردم كه تا به حال در عمرم چيز به اين خوشبويي داخلش بود را بر دامن من ري
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يها فقَاَلَت كاَنَ دحيةُ الكْلَْبيِ يدخُلُ علىَ رسولِ اللَّه فَيقُولُ لي يا فَاطمةُ هاتي الْوسِادةَ فاَطرْحَ نبوئيده بودم، گفتم اين چيست؟
فرمودند: *  3حضرت فاطمه :ء فَيأمْرنُي بِجمعه رَح لهَ الْوسِادةَ فيَجلس عليَها فَإذَِا نَهض سقَطَ منْ بينِ ثيابهِ شيَلعمك فَأَطْ

آمدند) بر رسول  ي كلبي كه بسيار زيبا بودند مي رسيدند: دحيه مي 6در موارد بسياري كه خدمت پيامبر 7(جبرئيل

گفتند: اي فاطمه! برو يك بالش بياور و براي عموي خودت بگذار و من هم  شدند و ايشان به من مي مي وارد 6خدا

هاي او چيزي بر روي زمين  شد از بين لباس نشست بعد وقتي بلند مي ي كلبي بر آن مي آوردم و دحيه رفتم بالشي مي مي

فَسألََ علي رسولَ اللَّه عنْ ذَلك فقَاَلَ هو عنْبرٌ يسقُطُ منْ  ت.هاس گفت: اينها را جمع كنم و اينها همان ريخت و به من مي مي
فرمودند: اين عنبري است 6در مورد اين مسئله پرسيدند و حضرت 6از رسول خدا 7حضرت علي :أجَنحةِ جبرئَيلَ

 7حضرت علي :لأهَلك طعَاماً فاَضلاًولُ اللَّه يا علي اصنعَ ِقاَلَ علي ثُم قاَلَ لي رس ريخت. فرو مي 7هاي جبرئيل كه از بال

ثُم قاَلَ منْ عندْناَ  ي خودت بساز. اي براي خانواده به من فرمودند: اي علي! غذاي خوب و شايسته 6فرمودند: پيغمبر اكرم
فاَشْترَيَت تَمراً  ي تو هم اينكه خرما و روغن بخري. نانش از طرف ما بر عهده گوشت و :اللَّحم و الخُْبزُ و عليَك التَّمرُ و السمنُ

من هم خرما و روغن خريدم، پيغمبر  :و سمناً فحَسرَ رسولُ اللَّه عنْ ذراعه و جعلَ يشدْخُ التَّمرَ في السمنِ حتَّى اتَّخَذَه حيساً

و بعثَ إلِيَناَ  ند و شروع كردند خرد كردن و مخلوط كردن خرما در روغن و حيس درست كردند.ها را بالا زد آستين 6اكرم
و سپس گوسفند چاقي را براي ما فرستادند اين گوسفند را هم ذبح كردند و مقدار زيادي  :كَبشاً سميناً فَذبُحِ و خُبزَِ لَناَ خبُزٌ كَثيرٌ

فَأتَيَت  * سپس به من فرمودند: هر كه را دوست داري دعوت كن. :ي رسولُ اللَّه ادع منْ أحَببتثمُ قاَلَ ل هم نان فرستادند.
فحَيِيت أَنْ أشُخْص قَوماً و أدَع  فأحييت من به مسجد آمدم و مسجد مالامال از صحابه بود، :الْمسجِد و هو مشحْنٌ باِلصحابةِ

 :ثمُ صعدت علىَ ربوةٍ هناَك و ناَديت أَجيِبوا إلِىَ وليمةِ فاَطمةَ دم كه گروه خاصي را دعوت كنم و بقيه را رها كنم،حيا كر :قَوماً
ت ي جمعي همه :فَأقَْبلَ النَّاس أَرسالاً را اجابت كنيد، 3ي فاطمه ي بلندي رفتم و ندا دادم كه دعوت به وليمه بعد روي نقطه

فعَلم رسولُ  ها و كمي غذاي تهيه شده خجالت كشيدم، و از زيادي مهمان :الطَّعامِ فاَستحَييت منْ كَثرَْةِ النَّاسِ و قلَّةِبلند شدند، 
درون من گذشت، به من فرمودند: اي  فهميدند چه در 6پيغمبر اكرم :اللَّه ما تدَاخلََني فقَاَلَ يا علي إنِِّي سأدَعو اللَّه باِلْبركَةَِ

قاَلَ علي فَأكَلََ القْوَم عنْ آخرهِم طعَامي و شرَبِوا شرََابيِ و دعوا  كنم كه به اين شام بركت دهد. علي! من از خدا درخواست مي
فرمودند: اين جمعيت تا  7حضرت علي :ء م ينقُْص منَ الطَّعامِ شيَلي باِلْبركَةَِ و صدروا و هم أكَْثرَُ منْ أَربعةِ آلاف رجلٍ و لَ

هاي من نوشيدند و دعا كردند كه خدا به من بركت دهد و رفتند در حالي كه اين  آخر آمدند از غذاي من خوردند، از نوشيدني

ثُم دعا رسولُ اللَّه ص باِلصحاف فمَلئَت و  جمعيت چهار هزار مرد بودند و از اين غذا كم نشد و همان مقدار قبلش باقي بود.
ِاجهوَناَزلِِ أزا إِلىَ مِبه هجهاي بزرگ بياوريد و آنها را پر كردند و براي  فرمودند: برويد كاسه 6بعد پيغمبر اكرم :و

بعد يكي  :غرُوُبِهذَا لفاَطمةَ و بعلها حتَّى إذَِا انصْرَفَت الشَّمس للْ ثُم أَخذََ صحفةًَ و جعلَ فيها طعَاماً و قاَلَ همسرانشان فرستادند،

و شوهرش تا اينكه خورشيد به سمت غروب كردن  3هاي بزرگ را گرفتند و پر كردند و گفتند: اين براي فاطمه از اين كاسه
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فاَنطَْلقَتَ  را بگو نزد من بيايد. 3فرمودند: اي ام سلمه فاطمه 6پيغمبر اكرم :مةَيا أُم سلَمةَ هلُمي فاَط قاَلَ رسولُ اللَّه رفت،
فقَاَلَ ر َثرَتَص فع ولِ اللَّهسنْ رم اءيرَقاً حع تببَتص قَد ا والَهْأذَي بحتَس يه ا وبِه ي افَأتََتثرَْةَ فْالع اللَّه أقَاَلَك ولُ اللَّهس ا ونْيلد

 6شد و از حيايي كه از پيغمبر اكرم خراميدند و لباسشان بر زمين كشيده مي آمدند در حالي كه با يك نازي مي :الآخرَةِ

فرمودند: خداي متعال تو را از لغزش دنيا و آخرت  6داشتند به شدت عرق كرده بودند و از خجالت پايشان لغزيد. پيامبر

 6پيش روي پيغمبر 3وقتي حضرت فاطمه :قفََت بينَ يديه كَشفَ الرِّداء عنْ وجههِا حتَّى رآها عليفلََما و محفوظ بدارد.

هم ايشان را  7بود را كنار زدند تا اينكه حضرت علي 3اي را كه بر روي صورت حضرت فاطمه توقّف كردند ايشان پارچه

و قَالَ  گذاشتند، 7را گرفتند و در دست علي 3دست فاطمه 6بعد پيغمبر :ا في يد عليثُم أخَذََ يدها فَوضعَه ديدند.
لُ ععالْب معةُ نما فَاطي ةُ ومةُ فاَطجالزَّو معن يلا عي ولِ اللَّهسنةَِ ري ابف لَك اللَّه كارلا تُب ا وكُمنزِْلقاَ إِلىَ مانطَْل يتَّى لراً حثَا أَمدح

در زندگي تو بركت قرار دهد كه خوب همسري است  6و فرمودند: اي علي! خداي متعال در دختر رسول االله :آتيكُما

. بعد فرمودند: شما به منزلتان برويد و با هم هيچ صحبتي نكنيد تا من 7و اي فاطمه چه خوب شوهري است علي 3فاطمه

قةٌَ إِلىَ الأرَضِ خَذتْ بِيد فاَطمةَ و انطَْلقَْت بهِا حتَّى جلسَت في جانبِ الصفَّةِ و جلسَت في جانبِها و هي مطرِْقاَلَ علي فَأَ بيايم.
در يك سوي  3فاطمه را گرفتم و با هم آمديم تا اينكه 3من دست فاطمه :حياء منِّي و أنَاَ مطرِْقٌ إِلىَ الأَرضِ حياء منهْا

به خاطر خجالت از من سرش را پايين انداخته بود و من هم به خاطر  3صفّه نشست و من هم در كنار او نشستم و فاطمه

لْ يا فقَُلْناَ ادخُ و فرمودند: چه كسي اينجاست؟ 6تا اينكه پيغمبر خدا :ثُم جاء رسولُ اللَّه فقَاَلَ منْ هاهناَ خجالت و حيا از او.
ما عرض كرديم يا رسول االله خير مقدم بر شما، وارد شويد شما چه نيكو ديدار كننده و  :رسولَ اللَّه مرحْباً بِك زائراً و داخلاً

وارد شدند و  6پيغمبر :فَدخَلَ فَأجَلَس فاَطمةَ منْ جانبهِ ثُم قاَلَ يا فاَطمةُ ايتيني بِماء اي هستيد، چه نيكو وارد شونده

لأتَهْ ماء فقََامت إلِىَ قعَبٍ في البْيت فمََكنار ايشان نشستند بعد فرمودند: اي فاطمه! برو مقداري آب براي من بياور.  3فاطمه
ِبه ْأتََته آوردند، 6اي كه در خانه بود پر از آب كردند و خدمت رسول االله برخاستند و در كاسه 3حضرت فاطمه :ثُم 

اي از آن را داخل دهانشان كردند و داخل  * جرعه :فَأخََذَ جرْعةً فَتَمضمْض بِها ثُم مجها في القْعَبِ ثُم صب منهْا علىَ رأسْها

قاَلَ أقَْبلِي فَلَما ثُم  پاشيدند، 3دهان گرداندند و دوباره به داخل كاسه برگرداندند بعد يك مقداري از آن را روي سر فاطمه
ي حضرت  بعد فرمودند: رويت را به من كن بعد يك مقدار از آن را روي سينه :أقَبْلَت نضَحَ منهْ بينَ ثَدييها ثُم قاَلَ أدَبرِِي

رويشان را برگرداندند و  3حضرتبعد  :فأَدَبرتَ فَنضََح منهْ بينَ كَتفيَها پاشيدند، بعد فرمودند: به من پشت كن، 3فاطمه

ثُم قاَلَ اللَّهم هذه ابنتَي و أحَب الخَْلْقِ إِليَ اللَّهم و هذَا أَخي  پاشيدند، 3مقداري از آن آب را بين دو كتف فاطمه 6پيغمبر
سپس فرمودند: خداي من! اين دختر من است و  :و باركِ لهَ في أهَله و أحَب الخْلَْقِ إِليَ اللَّهم اجعلهْ لَك ولياً و بِك حفياً

ترين خلق نزد من، خدايا او را ولي خود قرار بده  ترين خلق نزد من است. خداي من! اين هم برادر من است و محبوب محبوب

الَ يا علي ادخُلْ بِأهَلك بارك اللَّه لَك و ثُم قَو مورد محبت خودت قرار بده و همسر او را برايش سبب بركت قرار بده. 
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سپس فرمودند: اي علي! برو و بر همسرت وارد شو، خداي متعال اين همسر  1:رحمت اللَّه و بركَاتُه علَيكمُ ... إنَِّه حميد مجيِد

  متعال حميد و مجيد است. را براي تو مبارك گرداند و رحمت و بركت الهي بر شما باد كه خداي

  
فَقاَلَ لَه جعفرٌَ و عقيلٌ  بعد از عقد بيست و نه شب انتظار كشيد، 7حضرت علي :فَمكَثَ علي تسعاً و عشرْيِنَ ليَلةًَ - 2

لَكَأه كَليلَ عخدأنَْ ي ْلهن كه در خواست ك 6عرض كردند كه از پيامبر 7به حضرت علي 7جعفر و عقيل :س

ام ايمن از اين مطلب آگاه شد و گفت: اين كار،  :فعَرَفَت أُم أَيمنَ ذلَك و قاَلَت هذاَ منْ أَمرِ النِّساء همسرت را بر تو وارد كند،

در  6ه را از رسول خداخلوت كرد و اين مسئل 6ام سلمه با پيغمبر :و خَلتَ بِه أُم سلَمةَ فطَاَلبَتهْ بِذلَك كار زنان است،

را صدا زدند و فرمودند: با نهايت علاقمندي و  7علي 6سپس پيغمبر :و قاَلَ حباً و كرَاَمةً لنَّبيِفدَعاه ا خواست كرد،

هايي آمدند بعد  صحابه با هديه :الغَْنَمِ الْبقرَِ و فَأَتىَ الصحابةُ باِلهْدايا فَأمَرَ بطِحَنِ الْبرِّ و خَبزِه و أَمرَ علياً بِذبَحِ گرامي داشت،

هم امر كردند يك گاو و يك  7امر كردند كه يك مقدار گندم را آسياب كنند و نان درست كنند و به علي 6پيغمبر

گوسفند و گاو ذبح شده را قطعه قطعه  هم 6پيغمبر اكرم :يفصْلُ و لمَ يرَ علىَ يده أثََرُ دمٍ فَكاَنَ النَّبيِ گوسفند را ذبح كنند،

أنَْ ينَادى علىَ رأْسِ دارهِ  الطَّبخِ أَمرَ النَّبيِفَلَما فرََغُوا منَ  شد، كردند اما اثر خون اين حيوانات بر روي دست ايشان ديده نمي
از طبخ غذا فارغ شد امر كردند سر در  6وقتي پيغمبر اكرم :لحْجالنَّاسِ بِاأجَيِبوا رسولَ اللَّه و ذلَك كقََوله و أذَِّنْ في 

ي قرآن كريم است كه خداي متعال فرمودند:  را اجابت كنيد و اين مثل همان آيه 6منزلشان ندا داده شود كه دعوت پيامبر

هاي  ها و زمين و جمعيت از بين گلستان :وعِت و الزُّرفَأجَابوا منَ النَّخلاَ اي ابراهيم! در بين مردم براي اعمال حج ندا بده،

ف رجلٍ و م أَكْثرَُ منْ أَربعةِ آلاو صدر النَّاس و ه ها در مسجد پهن شدند، سفره :فَبسطَ النُّطُوع في الْمسجِد كشاورزي آمدند،
و رفعَوا منهْا ما أَرادوا  اي هم از زنان مدينه بودند، مرد و عدهجمعيت زيادي آمدند جمعيتي كه چهار هزار  :سائرُ نساء الْمدينةَِ

َامِ شينَ الطَّعم نقُْصي لَم و مِ  شد، خواستند برداشتند و چيزي از آن غذا كم نمي و از اين غذا هر چه مي :ءوْي اليا فوادع ثُم
روز سوم هم ابي ايوب  :بأكََلُوا و في اليْومِ الثَّالث أكََلوُا مبعوثةََ أبَيِ أَيو و روز دوم هم جمعيت آمدند و خوردند، :الثَّاني

باِلصحاف فمَلئَت و وجه إلِىَ  ثُم دعا رسولُ اللَّهچيزي فرستاد خوردند (مبعوثه محلي بوده يا چيزي بوده فرستاده، خوردند)، 
ِاجهوَناَزلِِ أزأخَذََ  هاي بزرگي را خواستند و پر كردند و براي منازل همسرانشان فرستادند، كاسه 6پس پيغمبر اكرمس :م ثُم

ثُم دعا  و شوهرش، 3اي بزرگ را گرفتند و پر كردند و گفتند: اين براي فاطمه بعد كاسه :صحفةًَ و قَالَ هذَا لفاَطمةَ و بعلها
دأخََذَ ي ةَ ومفاَطفاَط جالزَّو معن يلا عي ولِ اللَّهسنةَِ ري ابف لَك اللَّه كارقَالَ ب و يلع دي يا فهَضعَا فوهعالْب معةُ نما فاَطي ةُ ولُ م

يلخداي متعال  قرار دادند و فرمودند: 7را صدا زدند و دست او را در دست علي 8، فاطمه6سپس پيغمبر اكرم :ع
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و اي فاطمه چه  3را براي تو مبارك قرار دهد، اي علي چه خوب همسري است براي تو فاطمه  6اين دختر رسول خدا

تدَعينَ منْ أمَرَ نساءه أَنْ يزيَنَّها و يصلحنَ منْ شأَنْها في حجرَةِ أُم سلَمةَ فاَس و كاَنَ النَّبيِ 7خوب همسري است براي تو علي
ةَفاَطةٍ موربقِاَر يباً فأَتََترا زينت كنند و هم حجره را آماده كنند،  3به همسرانشان امر كردند كه هم فاطمه  6پيامبر :ط

يدخُلُ علىَ  فَسئلَت عنهْا فقَاَلَت كاَنَ دحيةُ الكَْلْبيِ عطر خواستند، او هم آن شيشه را آورد، 3از فاطمه 6همسران پيغمبر
ولِ اللَّهسر َشي ِابهينِ ثينْ بقطََ مس ضَفَكاَنَ إذَِا نه كمعا ليهةَ فاَطرَْحادِي الْوساتةُ هما فاَطي يقُولُ لفَي مي بِجُرنأْمَفي لَ ءئَفس هع
ولُ اللَّهسنْ رقُطُ  عسرٌ ينْبع وفقَاَلَ ه كيلَ ذَلَرئبةِ جحنَنْ أجي كلبي بر  از او پرسيدند: اين چيست؟ فرمودند: دحيه :م

هايش  شد از بين لباس گفتند: بالشي بياور براي عمويت بگذار و بعد وقتي بلند مي شد، ايشان به من مي وارد مي 6پيغمبر

هاي  ين چيست؟ فرمودند: عنبري است كه از بالسؤال شد ا 6كرد آنها را جمع كنم بعد از پيغمبر ريخت و به من امر مي مي

رفتند مقداري گلاب آوردند ام سلمه  3بعد حضرت فاطمه :و أتَتَ بِماء ورد فسَأَلتَ أُم سلَمةَ عنْه ريخت، فرو مي 7جبرئيل

فرمودند: اين عرق  3حضرت فاطمه :عندْي لةَِ النَّبيِعندْ قيَلُو كُنْت آخُذهُ هذَا عرَقُ رسولِ اللَّه فقَاَلَت پرسيد اين چيست؟

ريخت  هاي كه از جبين ايشان مي آمد عرق است وقتي كه ايشان براي قيلوله (خواب پيش از ظهر) نزد من مي 6رسول خدا

ا لبَِستهْا تحَيرتَ نسوةُ قرَُيشٍ منهْا و قُلنَْ منْ أيَنَ لكَ و رويِ أَنَّ جبرئَيلَ أتَىَ بحِلَّةٍ قيمتُها الدنْيا فلََمرا جمع كردم اين گلاب شد. 
آورد كه قيمتش  3اي از بهشت براي حضرت فاطمه حلهّ 7گونه هم روايت شده كه جبرئيل اين 1 :هذَا قَالَت هذَا منْ عندْ اللَّه

ي زنان قريش متحير ماندند و گفتند: اين را از كجا  ه را پوشيد همهآن حلّ 3ارزيد و وقتي كه فاطمه ي دنيا مي به همه

  پاسخ دادند: اين از جانب خداست. 3آوردي؟ حضرت
  
3 - بِ وطَّلالْم دبع ناَتب ِرَ النَّبيالأَ أَم اجِريِنَ وهالْم اءسةَنمةِ فاَطبحي صينَ فضمارِ أَنْ يْامر كردند 6پيامبر :نص 

و أنَْ يفرْحَنَ و يرجْزْنَ و  را (در شب عروسي) در راه همراهي كند، 3دختران عبدالمطلبّ و زنان مهاجرين و انصار فاطمه
يت ولي چيزي نگويند كه مورد رضا :و لا يقُلنَْ ما لا يرْضي اللَّه و شادي كنند و شعر بخوانند و تكبير بگويند، :يكَبرْنَ و يحمدنَ

گويد: بعد پيغمبر  جابر مي :قَالَ جابرٌِ فأََركَبها علىَ نَاقَته و في روِايةٍ علىَ بغْلَته الشَّهباء و أخََذَ سلْمانُ زمِامها خدا نباشد.

ا بود نقل شده به راستي كه اسمش شهب 7را سوار بر شتر خود كردند و در روايتي كه از حضرت علي 3فاطمه 6اكرم

و حولهَا سبعونَ أَلفْ حوراء و النَّبيِ و حمزَةُ و عقيلٌ و جعفرٌَ و أهَلُ البْيت  زمام اين مركب را به دست گرفته بودند، ;و سلمان
مَوفهيشهِْريِنَ سا مشوُنَ خَلفَْهمو حمزه و عقيل  6و پيامبر ي بهشتي بودند هفتاد هزار حوريه 3و اطراف حضرت فاطمه :ي

و نساء النَّبيِ قُدامها  ها را كشيده بودند، كردند در حالي كه شمشير پشت سر اين مركب حركت مي :و جعفر و اهل بيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .114، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1



 6

و زناني  :منْ كُلِّ رجزٍو كاَنَت النِّسوةُ يرجَعنَ أوَلَ بيت  خواندند. شعر مي 3پيشاروي فاطمه 6و زنان پيغمبر اكرم : يرجْزْن

ثُم يكَبرْنَ و دخَلنَْ  كردند. تكرار مي-خواند كه رجز را مي 6همراه آن همسر پيغمبر-كه حضور داشتند بيت اول آن رجز را
ارإِ شدند. گفتند و وارد خانه مي بعد تكبير مي :الد اهعد و يلإِلىَ ع ولُ اللَّهسأنَْفذََ ر ثُم ا وهيدةَ فَأخََذَ يما فاَطعد ثُم جِدسلىَ الْم

آمدند و او را خواستند كه به مسجد  7نزد علي 6سپس پيغمبر اكرم 1 :وضعَها في يده و قاَلَ بارك اللَّه في ابنةَِ رسولِ اللَّه

گذاشتند و  7را در دست علي 3ست فاطمهد 6را صدا زدند كه آمدند و بعد پيغمبر اكرم 3بيايد بعد هم فاطمه

  قرار دهد. 6فرمودند: خداي متعال بركت را براي تو در دختر رسول خدا
  
4 - فاَطقاَلَ ل يفةًَ وَا قطهَليثَنىَ ع و اءبالشَّه هغلَْتبِب ِأتَىَ النَّبي لَةُ الزِّفاَفَلي َا كاَنتكبَيِفَلَمةَ ارحضرت  وقتي شب عروسي :م

اي روي آن انداختند و بعد به  استر خودشان كه اسمش شهبا بود را آوردند و قطيفه 6شد، پيغمبر اكرم 3فاطمه

فرمان دادند كه زمام اين مركب را بگيرد و  ;و به سلمان فارسي :و أَمرَ سلْمانَ أَنْ يقُودها گفتند: سوار شو، 3فاطمه

فبَينَما هو في بعضِ الطَّرِيقِ إذِْ سمع النَّبيِ وجبةً  راندند، هم از پشت مركب را مي 6و پيامبر :قُهاو النَّبيِ يسو راهنمايي كند،
افتادن صداي به زمين  6در همين حال بود كه يكباره پيغمبر اكرم :فَإذَِا هو بِجبرَئيلَ في سبعينَ أَلفْاً و ميكاَئيلَ في سبعينَ أَلفْاً

فقَاَلَ النَّبيِ  با هفتاد هزار ملك آمدند. 7با هفتاد هزار ملك آمدند و ميكائيل 7چيزي را شنيدند بعد متوجه شدند جبرئيل
بيِ طاَلبٍ فكَبَرَ قاَلُوا جِئْناَ نزَُف فاَطمةَ إِلىَ علي بنِ أَ چه چيزي سبب شده كه شما به زمين فرود آمديد؟ ؟ما أهَبطَكمُ إِلىَ الأَرضِ

سِ مرَائْلىَ العالتَّكْبيِرُ ع َقعفَو دمحرَ مكَب كةَُ ولائالْم َرتكَب يلُ ويكاَئرَ مكَب يلُ وَرئبلةَجاللَّي لْكعرض كردند: ما آمديم تا در  2:نْ ت

ي  تكبير گفت، بعد همه 7بير گفت، بعد ميكائيلتك 7شركت كنيم بعد جبرئيل 8مراسم زفاف فاطمه و علي بن ابيطالب

  ها در مراسم شب زفاف سنّت شد. جا تكبير گفتن و از همين 6ملائكه بعد رسول االله
  
ف ملَك و قُدمت بغْلةَُ و معهم سبعونَ أَلْ  و روِي أنََّه لَما زفَّت فَاطمةُ إِلىَ علي نزَلََ جبرئَيلُ و ميكاَئيلُ و إسِراَفيلُ - 5

 :، جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل8روايت شده كه در شب زفاف فاطمه و علي :رسولِ اللَّه الدلْدلُ و علَيها فاَطمةُ مشتْمَلةٌَ

پيش بود و بر روي شد او  كه دلدل ناميده مي 6فرود آمدند در حالي كه همراه آنان هفتاد هزار ملك بود و استر رسول خدا

و أمَسك إسِراَفيلُ  زمام اين مركب را گرفته بود، 7جبرئيل :قاَلَ فَأَمسك جبرئَيلُ باِللِّجامِ نشسته بود. 3اين استر فاطمه
و  را گرفته بود، دم اين مركب 7ميكائيل :و أَمسك ميكاَئيلُ باِلثَّفَرِ ركاب اين مركب را گرفته بود، 7اسرافيل :باِلرِّكاَبِ
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ابا الثِّيهَليي عوسي ولُ اللَّهسهايي كه بر استر پوشانده  و يا جامه 3هاي حضرت فاطمه ها (جامه جامه 6و رسول خدا :ر

كَبرَ ميكاَئيلُ و  وتكبير گفت،  7اسرافيل :و كَبرَ إسِرَافيلُ تكبير گفت، 7جبرئيل :فكَبَرَ جبرئَيلُ كردند، بودند) را مرتّب مي
جا  و از همين 1:و جرَت السنَّةُ باِلتَّكبِْيرِ في الزِّفاَف إِلىَ يومِ الْقيامة و ملائكه تكبير گفتند،ميكائيل تكبير گفت  :كَبرتَ الْملائكةَُ

  تكبير گفتن در شب عروسي تا روز قيامت سنّت شد.
  
اك ابنُ ى فاَطمةَ في صبيِحةِ عرسْها بقِدَحٍ فيه لَبنٌ فقَاَلَ اشرْبَيِ فداك أبَوك ثُم قاَلَ لعلي اشرْبَ فددخَلَ رسولُ اللَّه علَ - 6
 3وارد شدند و به فاطمه 8با قدحي از شير بر فاطمه و علي 6فرداي عروسي صبح زود پيغمبر اكرم 2 :عمك

  فرمودند: پسر عم تو فداي تو باد، از اين شير بنوش. 7، از اين شير بياشام و بعد به عليفرمودند: پدرت فداي تو باد
  
7 - لَكَأه تدجو فَاً كييلألََ عَپرسيدند: همسرت را چگونه يافتي؟ 7از اميرالمؤمنين 6پيغمبر اكرم ؟فس  معقاَلَ ن

ةِ اللَّهلىَ طاَعنُ عوْچه خوب همكار و مددكاري در مسير بندگي و طاعت خداست، 3ودند: فاطمهفرم 7اميرالمؤمنين :الع  و
عرض كردند: چه خوب شوهري  3هم همين سؤال را پرسيدند، حضرت 3از حضرت فاطمه :سألََ فَاطمةَ فَقاَلتَ خيَرُ بعلٍ

ا و اجعلهْما و ذُريتهَما منْ ورثَةِ جنَّةِ النَّعيمِ و ارزقهْما ذُريةً طاَهرةًَ فقَاَلَ اللَّهم اجمع شَملَهما و أَلِّف بينَ قُلُوبهِِم 7است علي
كتإِلىَ طاَع ِركونَ بِأَمدهةً يمَأئ مْلهعاج ركََةَ وا الْبهِمتيي ذُرلْ فعاج كةًَ واربةً مبطَيا يروُنَ بِمأْمي يك و6پيامبر 3 :رْض 

ي اين دو را از وارثان  هايشان را به هم نزديك كن و اين دو و ذريه فرمودند: پروردگار من! پيوند بين اين دو را محكم كن، دل

 ي اين دو بركت قرار بده اي كه پاك و معصوم و سرشار از بركت باشند و در ذريه بهشت نعيم قرار بده و به اين دو نسل و ذريه

و آنها را پيشواياني قرار بده كه به امر تو خلق را به سوي طاعت و فرمانبري دعوت كنند و هدايت كنند و به آنچه كه مورد 

  رضايت توست امر كنند و فرمان دهند. 

  
فلََما كَانَ  ز بر ما وارد نشدند،سه رو 6پيامبر اكرم :قاَلَ علي و مكَثَ رسولُ اللَّه بعد ذَلك ثلاَثاً لا يدخُلُ عليَناَ - 8

فصَادف في حجرَتناَ  وقتي كه صبح روز چهارم شد ايشان آمدند كه بر ما وارد شوند، :في صبيِحةِ اليْومِ الرَّابعِِ جاءناَ ليدخُلَ علَيناَ
اند، اسماء بنت عميس نبوده، اسماء بنت يزيد بن سكن النصّاري  كرده (البته اينجا اشتباهي نساخان :أسَماء بنِْت عميسٍ الخَْثعْميةَ

چه باعث درنگ تو در  ؟فقَاَلَ لَها ما يقفُك هاهناَ و في الحْجرَةِ رجلٌ رو شدند، ي ما با اسماء روبه در حجره 6هست) پيغمبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .139، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1

 .142، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 2

 .117، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 3
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ك أبَيِ و أُمي إنَِّ الفَْتاَةَ إذَِا زفَّت إِلىَ زوجهِا تحَتاَج إلِىَ امرَأةٍَ فقَاَلَت فدااين حجره شده در حالي كه در اين حجره مردي هست؟ 
اسماء عرض كرد: پدر و مادرم فداي تو باد، دختران جوان در  :لأقَضْي حوائج فاَطمةَتَتعَاهدها و تقَُوم بحِوائجهِا فَأقََمت هاهنَا ِ

قَالَ كمك كنم.  3يك زني كه در كارها به او كمك كند نياز دارند من هم اينجا اقامت كردم كه به فاطمهشان به  شب عروسي
دعا كردند و فرمودند: اي اسماء خدا هم حوائج تو را در دنيا و  6پيامبر :يا أسَماء قضَىَ اللَّه لَك حوائج الدنْيا و الآخرَةِ

لأسَماء ذهَبناَ لنقَوُم لي و كَانَت غدَاةَ قرََّةٍ و كُنتْ أنَاَ و فاَطمةُ تحَت العْباء فَلَما سمعناَ كلاَم رسولِ اللَّه ِقاَلَ ع آخرت برآورده كند.
زير عبا  3صبح بود و من و فاطمهفرمايند: ابتداي  مي 7حضرت علي :فقَاَلَ بحِقِّي علَيكُما لا تفَْترَقِاَ حتَّى أدَخُلَ عليَكُما

، كه ايشان 6و گفتگوي او با اسماء را شنيديم بلند شديم كه بياييم خدمت پيامبر 6خوابيده بوديم تا صداي پيغمبر

 :عنْد رءوسناَ فرَجَعناَ إلِىَ حالناَ و دخَلَ و جلسَ جا بمانيد تا من بيايم، فرمودند: به حقيّ كه من بر شما دارم متفرّق نشويد، همان
و پايشان را بين ما  :و أدَخَلَ رجِلَيه فيما بينَناَ وارد شدند و بالاي سر ما نشستند، 6ما به همان حال برگشتيم و رسول خدا

و أخََذتَ  سينه چسباندم،من پاي راست ايشان را گرفتم و به  :و أخََذتْ رجِلهَ الْيمنىَ فضََممتُها إِلىَ صدرِي دو دراز كردند،
و جعلْناَ ندُفئُ رجِليَه  پاي چپ ايشان را گرفتند و به سينه چسباندند، 3و فاطمه :فاَطمةُ رجِلهَ اليْسرَى فضََمتهْا إِلىَ صدرهِا

تا اينكه  :تاَ قاَلَ يا علي ائْتني بكُِوزٍ منْ ماء فأَتَيَتهُحتَّى إذِاَ دفئَ داديم كه از سرما گرم شود، و ما پاهايشان را ماساژ مي :منَ القْرُِّ

فَتفََلَ فيه ثلاَثاً و قرََأَ فيه  ي آب بياور، من هم كوزه آب را آوردم، وقتي پاهايشان را گرم كرديم فرمودند: يا علي! برو يك كوزه
قاَلَ ي الىَ ثُمَتع تاَبِ اللَّهنْ كم اتاشْآي يليلاًا عقَل يهف ُاترْك و هَرب كَذل لْتَسه بار آب دهانشان را داخل اين 6پيغمبر :فَفع

كوزه ريختند بعد شروع كردند آياتي از كتاب خدا را بر اينها خواندن، بعد به من گفتند: اي علي! اين آب را بياشام و كمي ته آن 

ي آن آب را بر سر و  بعد ايشان باقي مانده :فرَشَ باقي الْماء علىَ رأسْي و صدرِي م،را باقي بگذار، من هم اين كار را كرد

و فرمودند: اي ابالحسن! خداي متعال  :و قاَلَ أذَهْب اللَّه عنْك الرِّجس يا أبَا الحْسنِ و طهَرَك تطَْهيِراً ي من پاشيدند، سينه

بعد  :و قاَلَ ائْتني بِماء جديد رااز تو بر طرف بكند و تو را به طور مطلق پاك و معصوم قرار دهد، ي هر گونه پليدي شائبه

بعد  :قلَيلاً فَفعَلَ كَما فعَلَ و سلَّمه إلِىَ ابنَته و قاَلَ لَها اشرْبَيِ و اترْكُي منهْ آوردم، :فَأتَيَتهُ بهِ فرمودند: برو مقداري آب تازه بياور،

آن كار را  :ففَعَلَت ايشان همان كار را انجام دادند و به دخترشان دادند و به او گفتند: از اين آب بنوش و كمي از آن باقي بگذار،

هب اللَّه عنكْ و قَالَ أذَْ پاشيدند، 3ي فاطمه ي آب را بر سر و سينه باقي مانده :فرَشََّه علىَ رأسْها و صدرهِاانجام دادند، 
هنَتخلاَ باِب و تينَ الْبي باِلخْرُُوجِ مَرنَأم تطَهِْيراً و َركَطه و سبه من امر كردند از اتاق خارج شوم و با  6پيامبر :الرِّج

 بيني؟ ! در چه حالي و شوهرت را چگونه مياي دختركم ؟و قاَلَ كيَف أنَْت يا بنَيةِ و كيَف رأَيت زوجكدخترشان تنها شدند. 
عرضه داشتند: اي  :أنََّه دخَلَ عليَ نساء منْ قُريَشٍ و قُلنَْ لي زوجك رسولُ اللَّه منْ فَقيرٍ لا مالَ لهَ قاَلَت لهَ يا أبَت خيَرَ زوجٍ إلاِّ

هست اين است كه برخي زنان قريش بر من وارد شدند و به من  فقط تنها چيزي كه 7پدر! چه نيكو شوهري است علي

فقََالَ لَها يا بنيَةِ ما أبَوك بفِقَيرٍ و لا  تو را به مردي شوهر داد كه فرد فقيري است و ثروتي ندارد، 6گفتند كه رسول خدا
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لذَّهبِ و الفْضَّةِ فاَخْتَرتْ ما عندْ ربي عزَّ و جلَّ يا بنيَةِ لَو تعَلَمينَ ما علم بعلُك بفَِقيرٍ و لقََد عرِضَت عليَ خزََائنُ الأَرضِ منَ ا
س مهمأقَْد تُكجوحاً إنِْ زُنص تُكا أَلَوةِ مَنيا بي اللَّه و كَنييي عا فْنيالد تجملَس وكَأبمَأكَْثَره ةِ  لمْاً وَنيا بلْماً يح مهظَمأَع لْماً وع

عةً فَاخْتاَر منْ أهَلها رجليَنِ فَجعلَ أحَدهما أبَاك و الآخَرَ بعلَك يا بنيَةِ نعم الزَّوج اطَّلعَ إِلىَ الأرَضِ اطِّلا إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ
أَم ي لَهصَلا تع كجواي دختركم! نه پدر تو فقير است و نه شوهر تو، خزائن زمين از طلا و نقره به من عرضه شد و من  :راًز

دانستي آن چيزي را كه پدرت  است آن را اختيار كردم، اي دختركم! اگر مي عزوّجلنپذيرفتم و آنچه در نزد پروردگار من 

اي دختركم! من چه خير خواهي بزرگي براي تو كردم كه شوهري  شد. به خدا سوگند داند دنيا در نظر تو زشت و كريه مي مي

ي  برايت انتخاب كردم كه پيشتاز همه در مسلمان شدن است و در اسلام و بيش از همه دانايي و علم دارد و حلم او از همه

رگزيد يكي از آن دو را ي زمينيان دو مرد را ب امت بيشتر است. اي دختركم! خداي عزوجل توجهي به زمين كرد و از بين همه

پدر تو قرار داد و ديگري را شوهر تو قرار داد، اي دختركم! شوهر تو چه نيكو شوهري است پس هرگز از فرمان او سرپيچي 

يا علي! من عرض  با صداي بلند فرياد زدند: 6بعد پيغمبر :ثُم صاح بيِ رسولُ اللَّه يا علي فقَُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّهنكن. 

ما   و يسرُّني قاَلَ ادخُلْ بيتَك و الطْفُ بِزوَجتك و ارفُقْ بهِا فَإنَِّ فاَطمةَ بضعْةٌ منِّي يؤْلمني ما يؤلْمها كردم: لبيك يا رسول االله،
علي! به اتاق خودت وارد شو و با همسر خودت به ملاطفت و مهرباني رفتار كن  اي :يسرُّها أسَتَودعكُما اللَّه و أسَتخَْلفهُ عليَكُما

ي تن من است، هر چيزي كه او را بيازارد مرا  پاره 3و با همسر خودت رفق و مدارا را در پيش بگير چرا كه هر آينه فاطمه

قَالَ دهم.  سپارم و در پناه خدا قرار مي مي كند شما را به خدا آزارد و هر چيزي كه او را مسرور و خشنود كند مرا شاد مي مي
َلا أَغضْب لَّ وج زَّ وع ا اللَّهَضهتَّى قَبرٍ حَلىَ أما عتُهَلا أَكرْه ا وُتها أَغضَْبم اللَّه فَو يلأنَظْرُُ ع كنُْت َلَقد راً وي أَمل تصلا ع ي وتْن

ام هرگز در هيچ  را به خشم نياورده 3فرمايد: به خدا سوگند هرگز فاطمه مي 7علي :الهْموم و الأحَزَانُإِليَها فتََنكَْشف عنِّي 

هم  3را از من گرفت و از دنيا رفت و فاطمه 3چيزي او را به اكراه وادار به كاري نكردم تا زماني كه خداي متعال فاطمه

ها و  ي غم كردم همه نگاه مي 3سرپيچي نكرد و وقتي من به فاطمه هرگز مرا به خشم نياورد و هرگز از هيچ دستور من

برخاستند كه از نزد ما  6پيغمبر اكرم :قاَلَ علي ثُم قاَم رسولُ اللَّه لينصْرِفرفت.  ام از بين مي هاي دروني ها و ناراحتي حزن

به پدر عرضه داشت كه پدر جان من توانايي انجام كارهاي  3فاطمه :خدمةِ الْبيتفقَاَلَت لهَ فاَطمةُ يا أبَت لا طاَقةََ لي بِ بروند،

پس خدمتكاري براي من قرار بده كه به من خدمت كند و مرا  :فَأخَْدمني خاَدماً تخَْدمني و تعُينُني علىَ أَمرِ الْبيت خانه را ندارم،

خواهي چيزي بهتر از خادم به تو  اي فاطمه نمي ؟ا يا فَاطمةُ أَ و لا ترُِيدينَ خيَراً منَ الخْاَدمِفقََالَ لَه در كارهاي خانه كمك كند،

به پدر  3حضرت فاطمه ؟قَالَت يا أبَت خَيراً منَ الخْاَدمِ فرمودند: بگو: بله. 7حضرت علي :فَقاَلَ علي قُولي بلىَ بدهم؟

فقََالَ تُسبحينَ اللَّه عزَّ و جلَّ في كُلِّ يومٍ ثلاَثاً و ثلاَثينَ مرَّةً و تحُمدينهَ ثلاَثاً و خواهم).  م (اين را ميعرضه داشتند: بهتر از خاد
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في الْميزَانِ يا فاَطمةُ إنَِّك إِنْ قلُْتَها في صبيِحةِ كُلِّ ثلاَثينَ مرَّةً و تُكَبرِينهَ أَربعاً و ثلاَثينَ مرَّةً فَذَلك مائةٌَ باِللِّسانِ و أَلفْ حسنةٍَ 
، سي و چهار بار الحمدالله، سي و سه بار سبحان االلهدر هر روز سي و سه بار  1:يومٍ كفَاَك اللَّه ما أهَمك منْ أَمرِ الدنْيا و الآخرَة

هزار حسنه به حساب  عزوّجلاست ولي در ترازوي سنجش اعمال در پيشگاه خداي . اين به زبان صد بار ذكر گفتن االله اكبر

ي آنچه كه مورد اهتمام تو در امور دنيوي  آيد. اي فاطمه! هرگاه تو در آغاز هر روز (صبح) اين را بگويي خداي متعال همه مي

  كند. مي نيازت كند و از هر كمك كاري بي كند و تو را كمك مي و اخروي است را كفايت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .132، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1


